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 شناآچهره های نا کوتاهداستان 
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 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 :شناآچهره های نا عنوان 
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  زبان : فارسی 

  :شابک--  
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 خلاصه اثر:

ند ساله است. پس از به قتل رسیدن لایلا، دختر جوان تد، در تِد، مردی چهل و چ

ها را ها و چهرهای که ارتباط نامشود؛بیماریپنداری میحمام، تد دچار بیماری غریبه

تواند از قاتل ناشناس شود و تد که نمیبرد. پرونده قتل لایلا بسته میاز بین می

 .زنددخترش بگذرد، دست به انتقام می
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 :مقدمه

پنداری بسیار نادر و بسیار گمنام است. در واقع زیاد روی آن کار نشده، بیماری غریبه

 .آید. این داستان روی این بیماری تمرکز داردچون اکثراً تمارض متهمین به نظر می

خواهم در این مقدمه به آن اشاره کنم، روند حرکت داستان است. من چیزی که می

ام، امیدوارم آن را به بهترین نحو انجام داده باشم. کرده در این داستان با زمان بازی

های داستان از آخر به اول آپلود وقتی چند پارت را خواندید، گمان نبرید که پارت

 !اند. بیایید یک بار پادساعتگرد داستان بگوییمشده

*** 

توانم میام. حالا تنها چیزی که دانم که زمانی مردی جذاب، باوقار و سرزنده بودهمی

مرد است. از روزی که دختر جوانم در حمام  احساس کنم، پوچیِ به جامانده از آن

دانم که هستم. جلسات پیاپی روانکاوی را گذراندم و خانه به قتل رسید، دیگر نمی

پنداری مبتلا ها گفتند که به دلیل شوک، به اختلال غریبهآخر سر، روانشناس

 .امشده

شناسم و ها را میها تعلق ندارند. چهرهها به صورتیگر ناممعنایش این است که د

نام  "لایلا"شود. ای میان این دو برقرار نمیدانم، اما در ذهنم را*بطهها را مینام

آورم و ای را به یاد نمیکنم، چهرهدخترم است که در ذهن دارم. وقتی به او فکر می

دانم که او را کنم، میه میوقتی به عکس دختر موطلایی روی میز کار نگا

 .آورمشناسم، ولی نامی به یاد نمیمی

تری است. پلیس بیماری عجیب من انگار نسبت به قتل مرموز دخترم سوژه جالب

نتوانست یا نخواست قاتل لایلا را پیدا کند. این دختر موطلایی باید یک ربطی به 

 !لایلا داشته باشد. زود باش، به ذهنت فشار بیاور

 .خوانمگردانم و پشتش را میدانم او کیست. قاب عکس را برمیدانم. نمیینم
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 .لایلا- 

درست است! این دختر من است! دخترم که چهارماه پیش در وان حمام به هفت 

ضربه چاقو کشته شد. من خودم قاتلش را پیدا کردم و کشتم. به سراغ قاب عکس 

ای خندان. آشنا به نظر ان قهوهروم. مردی با موهای جوگندمی و چشمبعدی می

 .کنمرسد. اخم میمی

شناسم. چشمان دختر موطلایی را دارد. باید یک ربطی به او داشته این مرد را می

آورم. به دو قاب باشد ولی آن دختر موطلایی دیگر کیست؟ نامش را به یاد نمی

ا که به خط گردانم و نام پشتش رشوم. قاب دختر موطلایی را برمیعکس خیره می

 :خوانمپزشکم نوشته شده، چند بار بلند می

 !لایلا، لایلا، لایلا- 

هایشان درست مثل هم است، پس باید یک شوم. چشمبه چهره او و مرد خیره می

آورم. یک ربطی به هم داشته باشند. شاید برادر دختر باشد. دختر را به یاد نمی

 .گردانمسایه ماست. قاب عکس را برمیام، شاید دختر همجایی این صورت را دیده

 !لایلا- 

لایلا. لایلا. این مرد به لایلا ربط دارد. به این دختر داخل قاب عکس هم ربط دارد 

شوم و هر دو قاب عکس را روی تخت هایشان شبیه هم است. عصبانی میچون چشم

ر اتاقم هم گردانم. عکس آن مرد روی دیواها برمیکنم و رویم را از آنپرتاب می

 .روم تا بهتر خیره شومهست. جلو می

 .آید تا بهتر به من خیره شودمرد داخل قاب هم جلو می

 .آینه است

 .کنم آن را به خاطر بسپارمشوم و سعی میام خیره میاین مرد منم. به چهره

 . ...من، من، من- 
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دختر که شبیه من دارم. این منم. من یک ربطی به لایلا و این ها را برمیقاب عکس

ام، خودم برای مرگش گریه است دارم. لایلا که دخترم است. خودم او را بزرگ کرده

کردم و خودم قاتلش را پیدا کردم و کشتم. ولی من چه ربطی به این دختر دارم؟ 

 چه ربطی به این مرد درون قاب دارم؟

ندارم. تا وقتی شوم. هرگز راهی برای رهایی از این بیماری نیست. هدفی خسته می

دانم که کسی ها نیاز داشتم. میخواستم قاتل لایلا را بشناسم به شناخت چهرهمی

که لایلا را کشت یک زن بود، من وارد حمام شدم و آن زن غریبه را چاقو زدم، اما او 

اش را به یاد ندارم، اما بالاخره پیدایش کردم و او را فرار کرد. درست است که چهره

 .کشتم

*** 

 .نشیندمرد کت و شلواری مقابل من می

 .شما مرتکب قتل شدین- 

 .من کاری رو کردم که وظیفه پلیس بود- 

 .کنم نام این مرد را به یاد بیاورمدر عین حال تلاش می

 .تون رو بگیرمخب، من تونستم با استفاده از بیماریتون حکم تبرئه- 

 ممنونم، ولی شما کی هستین؟- 

 :گویدآورم. او صبورانه میشناسم ولی نامش را به یاد نمیآبی مرد را میهای چشم

 .من وکیلتون هستم- 

 !آها- 

هاتون رو شما تبرئه شدین. تا زمانی که مرتب به جلسات روانکاوی برین و تمرین- 

 .شین چون بیمارینانجام بدین، گناهکار شناخته نمی
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 .خیلی ممنونم- 

 :یدگوخندد و میاو می

 .الوکاله من صحبت کنیمحالا بیاین در مورد پرداخت حق- 

 پرداخت چی؟- 

 این مرد چرا باید از من پول بخواهد؟

 .چون من وکیلتون هستم، آقا- 

پذیرم. آورم اما حرفش را میآه، درست است، وکیلم. کوچکترین تصویری به یاد نمی

 .مردم مسئول بیماری من نیستند

 رارداد بسته بودم، شما از طرف وکیلم اومدین؟من با وکیلم ق- 

 .آرینمن رو به یاد نمی من وکیلتون هستم، فقط چهره- 

 .آها، بله... من یک چک آماده کردم- 

کنم. مرد غریبه دستش را جلو آورم و به سمت او دراز میچک را از جیبم بیرون می

 .کشمآورد تا چک را بگیرد. آن را عقب میمی

 .کی هستین؟ چرا باید این رو بدم به شما؟ این برای وکیلمهشما - 

 .هاتون رو بگردین. عکس من توی جیبتونهوای! آقا، جیب- 

آورم. ای عکس سه در چهار بیرون میبرم و دستهدستم را داخل جیب کتم می

کنم تا پیدایش کنم. پشت عکس را ها را یکی یکی با مرد مقایسه میعکس

 .خوانممی

 .کیل منو- 

 دیدین؟- 

 .دهمچک را به او می

کنم شما بخواین در مورد بیماری شناسم. فکر نمیمردم رو نمی متاسفم. من چهره- 
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 .من بدونین. به وکیلم سلام برسونین

 :گویدشود و میمرد غریبه با آهی بلند می

 .رسونم. خدانگهدارحتماً بهش سلام می- 

 .خداحافظ- 

شوم. نگهبان جلوی در به من اندازم و وارد میافتم. کلید میاه میبه طرف خانه به ر

روم تا کمی ورزش کرده باشم. وارد ها بالا میدانم. از پلهکند. نامش را نمیسلام می

شود. کاش کنم. این بیماری آخرش باعث آلزایمر میشوم و قهوه درست میخانه می

 .نشوم زدهتر فراموشی بگیرم تا دائم خجالتسریع

دارم و روی های روی میز کار را برمیهایم را انجام بدهم. قاب عکسباید تمرین

کنم نام دختر موطلایی را به یاد کشم و سعی مینشینم. قهوه را سر میتختم می

 .بیاورم

توانم ام. حالا تنها چیزی که میدانم که زمانی مردی جذاب، باوقار و سرزنده بودهمی

 .مرد است یِ به جامانده از آناحساس کنم، پوچ

 :گویدای دارد، به من میزن میانسال که موهای بلوند حصیری رنگ و رو رفته

 جاست، تد؟حواست این- 

 .بله خانم- 

 ای؟خوایم جلسه دوازدهم روانکاویت رو شروع کنیم. آمادهمی- 

 بله، دکتر کجاست؟- 

توی جیبت رو توی دستت بگیری و های خوام عکسمن دکتر هستم، تد. ازت می- 

 .ها نگاه کنیهروقت من رو نشناختی به اون

خوانم: دکتر کنم و پشتش را میآورم. عکس زن را پیدا میهایم را بیرون میعکس

 :گویدبلِر، روانپزشک. او می
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 تونیم ادامه بدیم، تد؟می- 

 .بله، دکتر بلر- 

خل عکس است. به مدت چند ثانیه شناسم ولی او همان زن دازن را نمی چهره

ام بهتر است خیلی به شناختن افراد دانم که او کیست. در این مدت فهمیدهمی

 :گویداصرار نکنم. او می

خوبه. جلسه پیش صحبتمون رو با قتل باربارا تموم کردیم. بیا برای شروع یه - 

 تمرین کوچیک بکنیم: بهم بگو باربارا چه شکلی بود؟

 من کشتمش؟ همونی که- 

 .بله- 

 همونی که لایلا رو کشت؟- 

 .من مطمئن نیستم، ولی شاید همون- 

 .زن بود- 

 تونی بگی چه شکلی بود یا وقتی کشتیش، چی پوشیده بود؟خب؟ می- 

آورم، التماس کردن یک زن موسیاه افتد. لحظه قتل را به یاد میام چین میپیشانی

 :گویدنم. زن میانسال میکرا. ولی باربارا را پیدا نمی

 آری؟آد، چی به یاد میوقتی اسم باربارا می- 

 .دوست صمیمی لایلا بود و اون رو کشت- 

 اون شبیه لایلا بود؟- 

 لایلا چه شکلی بود؟

 !دونمخدای من، نمی- 

 دونی؟چی رو نمی- 

 .دونم لایلا چه شکلی بودنمی- 
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زند: این زن کیست که همه رازهای مرا میای این سوال ترسناک به من ضربه لحظه

خوانم: دکتر بلر، کنم و پشتش را میداند؟ به عکس داخل مشتم نگاه میمی

 :گویدروانپزشک. آه، او دکتر من است. دکتر بلر می

ایرادی نداره. قبلاً هم بهت گفتم، این بیماری مفاهیم انتزاعی و حقیقی رو از هم - 

قبش باشیم و با تمرین کاری کنیم که کندتر پیشرفت کنه. کنه. ما باید مراجدا می

 حالا بیا برگردیم سر قضیه قتل. چرا باربارا رو کشتی؟

 .چون لایلا رو کشت- 

 اون چطور این کار رو کرد؟- 

دستش اومد توی حموم و یکیشون لایلا رو نگه داشت و باربارا با چاقو لایلا با هم- 

 .رو کشت

 کار رو بکنه؟نتو دیدی اون ای- 

 .البته- 

 اومد توی حموم؟باربارا چطور می- 

 .جا هم فرار کرداز پنجره. از همون- 

 .تو زخمیش کردی- 

 .آره- 

 با چی؟- 

کنه، چاقوی آشپزخونه زنه و با اون دعوا میخب من شنیدم که لایلا داره جیغ می- 

 .جارو برداشتم و رفتم اون

 شد؟همدستش چی- 

 .یبش زد. حتما وقتی من با باربارا درگیر بودم، از در فرار کردغ- 

 شناسی؟همدستش رو می- 
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 .زندای خشکم میلحظه

 .جا منتظر دکتر بلر هستمببخشید شما بازرس هستین؟ من این- 

 .زندزن میانسال لبخند می

 .عکس داخل دستت رو نگاه کن- 

 .اوه، دکتر بلر. متاسفم- 

 .شناسمرا نمی باز هم صورت زن

 شناسی؟اشکالی نداره. همدست باربارا رو می- 

 .نه- 

 تونی بگی چه شکلی بود؟می- 

 .اون... مرد بود- 

 جا بود؟باربارا یک مرد رو آورده بود توی حمامی که لایلا هم اون- 

 .آره- 

 خواستن لایلا رو اذیت کنن؟ها میکنی اونفکر می- 

کردم. لایلا نباید با اون دختر داشتن بهشون حمله نمیچین قصدی ناگه هم- 

 .شددوست می

 تونی بگی مرد چه شکلی بود؟می- 

 .دونم... اون... یه چاقو داشت و با اون زده بود به لایلانمی- 

 آری؟به یاد نمی- 

 .دونین کهتوی سایه وایساده بود. شب بود، می- 

 .تیش، چون پلیس این کار رو نکردپس تو باربارا رو پیدا کردی و کش- 

 .آره- 

 مرد چی؟- 
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دونستم شناسمش. اگه میدونم اون کیه. شاید یه روز ببینمش ولی نمیمن نمی- 

 .که توی وحشت از من زندگی کنه، کافیهکشتمش، ولی اینمی

 .گیریپس یه انتقام روانی ازش می- 

 .حقشه- 

یده بودی معلوم نبود چه اتفاقی برای لایلا مسلماً حقشه. اگه تو اون لحظه نرس- 

 .افتادمی

 .درسته- 

 .کنمبه ساعتم نگاه می

خوان بیان. من با وکیلم قرار دارم. باید که دکتر بلر نمیصحبت خوبی بود. مثل این- 

 .برم

 .تد، به عکس داخل دستت نگاه کن- 

 .اوه، بله، شما دکتر هستین. متاسفم- 

 .ذارهش رو توی جیبش می. تو مردی هستی که حافظهمتاسف نباش، تد- 

روم. راه زیادی نیست، علاوه بر آن شوم. به طرف پارک میزنم و خارج میلبخند می

کند. پشت یکی از میزهای پارک ام کمک میروی به بهبود بیماریورزش و پیاده

 .زنملبخند می هاکنند. به آنشوم. کودکان در پارک بازی مینشینم و منتظر میمی

 .نشیندمرد کت و شلواری مقابل من می

 .شما مرتکب قتل شدین- 

شوم و زند. با چاقو وارد حمام میبینم. لایلا دارد جیغ میرویای وحشتناکی می

بینم که باربارا گلوی لایلا شوم. میبینم که در سایه ایستاده. عصبانی میمردی را می

 :زنممیدهد. داد را گرفته و فشار می

 !شوگم- 
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بندم و به هایم را میبرم. چشمکنم و چاقو را در شکمش فرو میبه او حمله می

کشم تا چاقو در شکمش کنم. فقط بدنش را به سمت خودم میصورتش نگاه نمی

 :گویدفرو برود. لایلا می

 !بابا- 

کنم. م را باز میهایایستم و چشمکنم. میدهم. بدن باربارا را رها میبه او گوش نمی

کشد. چاقو را در گیرم. جیغ میدوم و پایش را میشود. میاو دارد از پنجره خارج می

آلودش مثل ماهی زند. پای خونکنم. پای دیگرش به من لگد میساق پایش فرو می

 .دود. دیر شدهلنگان میبینمش که لنگانرود. میلغزد و میاز لای دستم می

شود. مرد دیگر اینجا نیست. حتما از در کوبم و حمام روشن میروی کلید چراغ می

گیرد. وقتی داشتم ای جلویم را میخواهم به دنبالش بروم ولی صحنهفرار کرده. می

شناسد، لایلا را کشته. دانسته لایلا او را میکردم، مرد که میباربارا را زخمی می

قدر زیاد اش آنی از خون. زیباییاست. لایلا در حمامجنازه دخترم در وان افتاده

گیرم. کنم و او را در آغو*ش میتواند سوژه یک نقاشی شود. گریه میاست که می

 .زندزند. نمیزند. نمیقلبش نمی

پرم. ساعت یازده است. باید تا ساعت دوازده به دیدن دکتر بلر بروم. از از خواب می

روم تا به صورتم آب بزنم. به میشوم و سراغ دستشویی خواب خیسم خارج میرخت

خواهم از حمام داند که میکند. میزنم. او در را باز میروم و در میخانه همسایه می

 .استفاده کنم. بعد از لایلا دیگر وارد حمام خودم نشدم

نشینم. به زنی شوم و روی مبل راحتی میساعت دوازده وارد مطب دکتر بلر می

دهد. کنم. او جواب سلامم را میری نشسته سلام میمیانسال که روی مبل دیگ

 .مانیم. حتماً او هم منتظر دکتر استسپس هردو ساکت می
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 :گویدای دارد، به من میزن میانسال که موهای بلوند حصیری رنگ و رو رفته

 جاست، تد؟حواست این- 

پچ قاضی پچ رسد. زنی میانسال با موهای بلوند حصیری بادادگاه دارد به پایان می

 :گویددهد. قاضی میکند و پوشه سبزرنگ مدارک روانشناسی مرا به او میمی

دکتر بلر، روانشناس معتمد دادگاه، معتقدند متهم نباید در جلسه بعدی، که جلسه - 

پایانی دادگاه است، حضور داشته باشد. حضور وکیل به جای ایشان الزامی است. 

 .ه داشته باشیدلطفاً تمام مدارک را به همرا

 .خیزدمرد کت و شلوارپوش کنار من برمی

 .پذیرند. نتایج توسط من به ایشان اعلام خواهد شدموکل من می- 

شوم. شوند. من هم بلند میکوبد و همه بلند میقاضی چکشش را روی میزش می

 گذارم. بایددره میاین آخرین باری است که به عنوان متهم پایم را در این جهنم

ای نیست، چون دکتر بلر به ام را ادامه دهم، و این چیز آزاردهندهجلسات روانکاوی

دهد. البته گاهی هم آزاردهنده من بیشتر از تهیه مدارک برای دادگاه اهمیت می

شود، اما این تقصیر دکتر نیست. در جلسه دیروز ناچار شدم در مورد لایلا خیلی می

توانم به یاد بیاورم قیافه دکتر چه شکلی شده بود، حرف بزنم و کمی اذیت شدم. نمی

 .آورماش را به یاد نمیچون چهره

ام، احساس زنم. حالا که انتقام لایلا را گرفتهعصر دلپذیری است. تا خانه قدم می

آورم، وقتی که سرش را های باربارا را به یاد میها و دروغکنم. التماسآرامش می

ام کنم صدا را روی تصویر ذهنیرا به یاد دارم. سعی میهدف گرفته بودم. صدایش 

شوم چهره باربارا را در از یک زن موسیاه گریان بگذارم و درکش کنم. موفق می

قدر آن را در ذهنم نگه دارم که فردا به دکتر بلر خاطراتم بشناسم. کاش بتوانم آن

های ه آخرین حرفقدر زشت است ککنم. چههایش فکر میبگویم. باز هم به دروغ
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 .کسی، دروغ باشد

ام را ام، همه آن چیزی که دیدهام. همیشه حقیقت را گفتهولی من هرگز دروغ نگفته

 چون و چرا قبول کنند؟های مرا بیدانم چرا نباید حرفام. نمیبه زبان آورده

 .دهدکنم. نگهبان برایم دست تکان میدرب ساختمان را باز می

 !شب بخیر، تد- 

 .شناسمو را نمیا

 تو تازه اومدی؟- 

 !تد، دوباره یادت رفت؟ منم، جیک- 

 .آه، سلام جیک- 

شناسم. سرم اش را نمیباز هم مطمئن نیستم که او واقعاً جیک باشد، چون چهره

ام خوب است، این را روم. ورزش برای بهبود بیماریها بالا میکند، ولی از پلهدرد می

پوشم و آورم. پیژامه میاز او فقط قالب بدن یک زن را به یاد میگوید. دکتر بلر می

 .رومزود به خواب می

شوم و زند. با چاقو وارد حمام میبینم. لایلا دارد جیغ میرویای وحشتناکی می

بینم که باربارا گلوی لایلا شوم. میبینم که در سایه ایستاده. عصبانی میمردی را می

 .هددرا گرفته و فشار می

 :گویدقاضی می

 .این چهارمین جلسه دادگاه برای پرونده قتل باربارا لانگ است. متهم: تد نیکمن- 

دهد. مطمئن نیستم او همان قاضی جلسات برم. قاضی سر تکان میدستم را بالا می

 :کندپیش باشد. دادستان صحبت می

نیکمن بررسی شد. این  دهیم. پرونده قتل لایلااز نقطه پایان جلسه پیش ادامه می- 

پرونده در حدود چهارماه پیش به دلیل عدم وجود مدارک کافی بسته شده و مظنون 
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درجه اول، باربارا لانگ، تبرئه و آزاد شده. با این حال، پدر مقتول، لایلا نیکمن، 

 !رساند. آقای نیکمنباربارا لانگ را پیدا کرده و به قتل می

 .شودنگاهش به من معطوف می

افته. شما اتفاقی که برای پرونده دخترتون افتاد، داره برای این پرونده هم اتفاق می- 

نتونستید شواهد درستی ارائه کنید. شما مدعی وجود یک همدست مذکر هستید، 

 .اما قادر به تشریح چهره اون فرد نیستید

 .پنداری دارم و اون مرد توی سایه ایستاده بودمن غریبه- 

زها نامعلوم هستن. چطور اون مرد یک دفعه غیب شد؟ چرا باربارا یه سری چی- 

ش موند؟ هیچ آلت یانگ که مرتکب قتل شده بود، فرار نکرد و به سادگی در خونه

ای در منزل شما کشف نشده، در عین حال چاقوی شما به خون باربارا و لایلا قتاله

 .آغشته هست

 .ان افتاد و به خون لایلا هم آغشته شدمن باربارا رو زخمی کردم و چاقو توی و- 

گیرن؛ در پرونده لایلا هم شبهاتی هست که انگشت اتهام رو به سمت شما می- 

وکیل باربارا یانگ در پرونده مدعی شده که شما لایلا رو کشتید و به باربارا حمله 

ظر کردید. اظهارات باربارا یانگ هم موجود هست. حالا شما با قتل باربارا، به ن

 .رسه که شما تنها شاهد قتل رو از بین بردیدمی

پنداری دارم، ولی احمق که نیستم. این داستانیه که اون از خودش من غریبه- 

ساخته. چرا چیزی از اون مرد نگفته؟ اون کاملاً گناهکار بود، من مطمئنم. من 

 دخترم رو خیلی دوست داشتم، چرا باید اون رو بکشم؟

 .این نظر رد شده، چون انگیزه قتلی کشف نشدهبه همین دلیل - 

 .ایستدزنی میانسال با موهای بلوند حصیری می

 اجازه صحبت دارم؟- 
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 .دهدقاضی سر تکان می

کنم که متهم خالصانه دخترش رو دوست داشته. من به عنوان روانکاو، تایید می- 

 .کنممن وجود هر انگیزه قتلی رو رد می

 :گویدرود. دادستان میاو از یادم می گردانم و چهرهم را برمیمتشکرم دکتر بلر. سر

نظر دادگاه اجرای مجازات در مورد متهمه چون مرتکب قتل شده. با توجه به - 

روانی توسط وکیل آقای نیکمن، درخواست  -مطرح شدن موضوع بیماری شناختی

نهایی در دادگاه بعدی  دارم که دکتر بلر گزارشات خود رو به دادگاه ارائه بدن. نتیجه

 .اعلام خواهد شد

پچ رسد. زنی میانسال با موهای بلوند حصیری با قاضی پچدادگاه دارد به پایان می

 .دهدکند و پوشه سبزرنگ مدارک روانشناسی مرا به او میمی

تر امروز حالم چنان خوب نیست. اما صبح قشنگی است، چون این دنیا یک قاتل کم

ر جلسه دادگاه دارم. جلسه روانکاوی دیروز خیلی خوب نبود. کمی دارد. بعد از ظه

های کودکانه به من کند مثل کارتوناندوهگینم کرد. دکتر بلر گاهی سعی می

 .بفهماند که انتقام چیز خوبی نیست

نشینم. دختر روم. در یک کافه آشنا میهدف راه میزنم و بیاز خانه بیرون می

 .شودیپیشخدمت به من نزدیک م

 تونم برات بیارم؟سلام تد! چی می- 

 .شناسدپرسم که مرا از کجا میگیرم و نمیجلوی خودم را می

 !چاکلت، لطفاًهات- 

 صبحونه خوردی؟- 

 .نه- 

 .مرغ و سوسیس بیارم؟ رنگت پریدهتونم برات تخممی- 
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 .چاکلت هم بیارباشه. ولی هات- 

 .حتماً- 

تی و بنفش و آبی دارند. لایلا همیشه اصرار داشت موهایش موهای او هایلایت صور

اش هم باربارا بود که موهایش را دادم. بهانهرا هایلایت کند، اما من اجازه نمی

 .کردهایلایت می

دوم. روم و میگذارم. به سمت پارک میخورم و انعام را روی میز میصبحانه می

ای بلوند حصیری دارد، دستش را به طرفم بینم. زنی که موهای آشنا میجا چهرهآن

 .کنددراز می

 !تد- 

 شما؟- 

 .من دکتر بلر هستم، تد- 

 کنین؟کار میجا چیآه، سلام دکتر. این- 

 خوای قبلش حمام کنی؟خورم. گمونم ما باید با هم به دادگاه بریم. نمیهوا می- 

ا دوش بگیرم. بعد به سمت رویم تحوالی ساعت دو بعد از ظهر به خانه همسایه می

آورم دکتر بلر هایم به یاد میکه بعد از بررسی عکس -افتیم. زندادگاه به راه می

 :گویداست، می

 این روزها وضعیت خوابت چطوره، تد؟- 

 .پر از کابوسه- 

 هایی؟چه کابوس- 

 .لایلا و باربارا- 

 پنداری نداری؟توی رویاهات غریبه- 

 .ها رو بشناسمافته. نیازی ندارم که چهرهنم دقیقاً چه اتفاقی داره میدوجا میاون- 
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 .کشددهد و ترمز دستی را میاو در حال رانندگی است. سر تکان می

 .رسیدیم- 

نشینم. مردی که ام میروم و در جایگاه همیشگیشویم. جلو میوارد سالن دادگاه می

دانم اگر رویم ر بلر عقب نشسته، ولی مینشیند. دکترسد، کنارم میآشنا به نظر می

 .نشینیمخیزیم و میشود. برمیتوانم پیدایش کنم. قاضی وارد میرا برگردانم نمی

 :گویدقاضی می

 .این چهارمین جلسه دادگاه برای پرونده قتل باربارا لانگ است. متهم: تد نیکمن- 

 .کندباربارا دارد گریه می

 !نکشتم من رو نکش! من لایلا رو- 

 !تو گلوی اون رو فشار دادی- 

 !آره ولی من نکشتمش- 

هایی به رنگ صورتی و آبی دارد. اندازم که تکهبه موهای کوتاه سیاهش چنگ می

گزد و به فشارم. او ل*ب میاش میکشم و اسلحه را به شقیقهسرش را عقب می

 .شودریزد. حتی آب دهانش هم جاری میشدت اشک می

 ت کجاست؟دستهم- 

 !کسی با من نبود دیوونه! بذار برم- 

 !کنماگه نگی شلیک می- 

 !ای! من باربارا نیستمگم کسی با من نبود! تو دیوونهدارم می- 

ام خواهد از بیماریام. میدانم که او باربارا است. او را با عکسش چک کردهمی

کنم که به لذ*ت تماشایش می کوبم و بااش میاستفاده کند. با زانویم به چانهسوء

خزد و پیچد و میشود، مثل یک حیوان زشت و کریه به خودش میعقب پرت می

کند. اسلحه شود. لکه خون دهانش روی فرش، روحم را سرشار از شادی میبلند می
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 .گیرمبرم و هدف میرا بالا می

ان طور که کشد، همشود. باربارا جیغ میبا شلیک من، کشکک زانویش منفجر می

کند فریاد زند، تنها صدایی که تولید میکشید. دیگر حرفی نمیدختر من جیغ می

 :گویمکند. میبخش درد است که قلبم را آرام میگوشخراش ولی لذ*ت

 .تو گناهکاری- 

دهد. بینی او از بین رفته و فشار انگشتم روی ماشه، به زندگی باربارا یانگ خاتمه می

بینم که روی آلود مغزش را میز حدقه بیرون آمده. بافت خونیکی از چشمانش ا

 .آیماندازم و بیرون میجا، کنار جسد روی زمین میدیوار پاشیده. تفنگ را همان

شوم. آفتاب روی صورتم رسد و بیدار میبرخلاف میلم، این رویای خوش به پایان می

 .افتاده است

تر گی است، چون این دنیا یک قاتل کمامروز حالم چندان خوب نیست. اما صبح قشن

 .دارد

 تد، آیا تا وقتی لایلا زنده بود، کاری بود که بخواد انجام بده ولی تو نذاری؟- 

 .خواست موهاش رو هایلایت کنهآره. می- 

 چرا اجازه ندادی؟- 

 .کشمنفس عمیقی می

 .هاستبه نظر من این، کار بدکاره- 

 واقعاً؟- 

 .بله- 

 نکردی ممکنه لایلا ناراحت بشه؟فکر - 

 .کردوقت موهاش رو رنگ میاین به نفع اون بود. اون نباید هیچ- 

 .کنناما بیشتر دخترهای جوون موهاشون رو رنگ می- 
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 .انها بدکارهاون- 

 .کنه، تد. من هم در جوانی موهام رو رنگ کردماین حرفت من رو ناراحت می- 

 .کند، خودش را معرفی میبیندچهره گیجم را که می

 .منم، دکتر بلر- 

 .آه... بله. زمان جوانی شما با حالا فرق داره- 

 .شوددکتر به سمت من خم می

ترین ترس تو در خوام تو تایید یا تکذیبش کنی. بزرگم که میمن یک حدسی زده- 

 .مورد لایلا، این بود که اون بدون ازدواج باردار بشه

تواند به دود. چطور میام میفشارم. خون به چهرههایم را برهم میناخودآگاه دندان

 :پرسداین راحتی در مورد چنین چیزی وحشتناکی صحبت کند؟ می

 درسته؟- 

 .تا حدودی- 

 آیا لایلا هیچ دوست مذکری داشت؟- 

 .نه- 

 هاش به مسافرت رفته بود؟هیچ وقت با دوست- 

 کار کنه؟و دو سالش بود! انتظار دارین چی محض رضای خدا، اون فقط بیست- 

بیست و دو سال حتی سن مجاز برای مصرف نو*شی*دنی هست. لایلا از هر نظر - 

 .یک بزرگسال بود

 !اون هرگز حق نداشت ل*ب به نو*شی*دنی بزنه- 

 .نشینداو صاف می

رگز ل*ب پس، لایلا دختر جوانی بود که هرگز را*بطه عاشقانه رو تجربه نکرده، ه- 

 به نو*شی*دنی نزده و هرگز به مسافرت نرفته بود؟
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شن هایی که بدون مادر بزرگ میدرسته. من اون رو کاملاً درست بار آوردم. بچه- 

 .شنمعمولاً از راه درست خارج می

 صحبت از مادر شد... همسرت چی شد تد؟- 

 .طلاق گرفت و رفت فرانسه- 

 گرفت؟آیا هیچ وقت سراغ لایلا رو - 

 .نه- 

 هیچ وقت تماس نگرفت؟- 

 .نه- 

 دلیل طلاقتون چی بود؟- 

 .احساسمگفت من بیمی- 

 کنم، دیگه چی؟طور فکر نمیمن این- 

 .جا براش یه زندانه و من زندانبانگفت اینمی- 

 لایلا چند سالش بود که اون رفت؟- 

 .دو ماهش بود- 

 شناخت؟پس لایلا مادرش رو نمی- 

 .شناختشانس بود که اون رو نمیخوش- 

وقت تو با لایلا برخورد دونم خسته شدی، تد. آخرین سوال این جلسه: آیا هیچمی- 

 فیزیکی کرده بودی؟

 .قبلاً این رو پرسیدین- 

 .خوام دوباره جواب بدیمی- 

 .ای لازمهدر حد عادی. یه مقدار تنبیه برای هربچه- 

رگش به دادگاه گفته بود که لایلا مورد خشونت خانگی قرار باربارا قبل از م- 
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 .گرفته. روی بدن جسد لایلا هم آثار ضرب و شتم بود، تدمی

 .وقت کاری نکردم که به روح اون آسیب بزنهمن هیچ- 

 .جا بودیدرسته تد. ممنونم که امروز هم این- 

گیرم و به خانه می روم. حوصله دویدن ندارم. تاکسیشوم و بیرون میبلند می

ها رویای شوم. پس از مدتروم. هشت شب است. بدون شام روی تخت ولو میمی

 .بینمشیرینی می

 .کندباربارا دارد گریه می

*** 

 سوم شخص: دکتر آماندا بلر، روانکاو

*** 

اش نشسته است. مقابل او، بازرس قسمت روانشناسی دکتر بلر روی مبل راحتی

وضیحات او را در مورد تد نیکمن بشنود. آماندا نفس عمیقی دادگاه نشسته تا ت

 .کشدمی

دونم در مورد تد باید از کجا شروع کرد. قبل از هر چیز، اون یه پدر سختگیر و نمی- 

بینی شدیدی داره. ها رو برای لایلا انجام داده و خودبزرگخشنه. اون معتقده بهترین

کنه در حالی که قبلاً اشاره کرده بود انکار میتد هرنوع برخورد فیزیکی با لایلا رو 

زده. یک بار برای من تعریف کرد که که اون رو با کمربند، ترکه و آچار کتک می

 .ها حبس کردهلایلا رو داخل آسانسور لباس

 .کننبعضی والدین این کار رو می- 

ت وحشت اما نه برای شش ساعت، و نه برای یک کودک چهار ساله. لایلا به شد- 

اختیار کف آسانسور ادرار کرده بوده. وقتی بعد از ده ساعت تد اون رو کرده بوده و بی
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 .کنهاش میآره، به خاطر ادرار کردن تنبیهبیرون می

 گردونه اون تو؟دوباره برش می- 

ن. اون برای لایلا هاش حساب و کتاب داشتهکنه که تنبیهنه. تد همیشه اشاره می- 

ه که به خاطر ادرار کردن کف آسانسور باید تنبیه بشه و یعنی باید پونزده توضیح داد

 .ضربه کتک بخوره

 .زنناکثر والدین پشت دست بچه می- 

بله و تد هم همین کار رو کرد، اما لایلا رو مجبور کرد هر دو دستش رو روی - 

اون، اکثر  ها رو بلند بشماره. علاوه برتک ضربهپیشخوان آشپزخونه بذاره و تک

کنن که ایجاد جراحت نکنه، اما تد از ترکه والدین از کمربند یا چیزی استفاده می

 .استفاده کرده بود

 آزاری بوده؟لایلا مورد کودک- 

ترسیده پس قوانین فراتر. این آزار سختگیرانه ادامه هم داشته. لایلا از پدرش می- 

کنن. تد به من شکنی میا گاهی قانونهذاشته، اما همه نوجووناون رو زیر پا نمی

های مذکرش رو گرفته بوده. گفت که یک بار دیده که لایلا دست یکی از همکلاسی

به گفته خود تد، لایلا رو در حمام حبس کرده تا ادب بشه. اما اظهارات باربارا یانگ 

ای دن. ظاهراً محدوده حبس محدود به وان بوده، و برجزئیات بیشتری رو نشون می

های لایلا رو به دوش بسته بوده. این شرایط برای اطمینان از خارج نشدن، تد دست

داده و تا زمانی که لایلا دو روز اصلاً مطلوب نیست. تد به زور به اون آب و غذا می

 .هاش رو باز نکردهگریه و اظهار پشیمونی نکرده و قول نداده، تد دست

 .ودکی محدود شدهخوبه که برخورد فیزیکی به همون ک- 

 .مالداش را میآماندا بلر پیشانی

التحصیلی از دبیرستان، باز هم پیش اومده که تد از کمربند آره. هرچند بعد از فارغ- 
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بینه. ست. تمام افراد دورش رو دشمن میاستفاده کنه. اون دچار تعصب بیمارگونه

زی که بهش شک دارم، اینه هایی نیاز داره. چیپنداری یه چنین زمینهاختلال غریبه

 . ...که

 چی؟- 

 .شودآماندا خم می

 .پنداری تد، خیلی قبل از مرگ لایلا بودهکنم شروع اختلال غریبهفکر می- 

 چطور؟- 

ای از یک چیزی در مورد... همسرش، دخترش و روش تربیتش مشکوکه. یه نقطه- 

م. اون متعصب، سادیستیک کنم ازش سر در بیارپازل همیشه تاریکه. دارم سعی می

 .و ترکیبی از چندین بیماری روانیه

 آدم خطرناکیه؟- 

طوری هستن. فقط فرصت معاینه شدن پیدا های خیلی زیادی ایناوه، آدم- 

 .آد، بهتره بریکنن. اون الان مینمی

 .دهدشود و با آماندا دست میبازرس بلند می

 .گی به ما کردیناگر در این مورد چیزی بفهمین کمک بزر- 

 .دماگر چیزی بود اطلاع می- 

 .کشدشود. تد به داخل اتاق سرک میدهد و خارج میبازرس سر تکان می

 دکتر بلر؟- 

 .خودم هستم تد. بشین- 

کند تا راحت بنشیند. آماندا نفس عمیقی نشیند و چند بار حالت عوض میتد می

 .کندکشد و شروع میمی

 لایلا زنده بود، کاری بود که بخواد انجام بده ولی تو نذاری؟ تد، آیا تا وقتی- 
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باربارا یانگ، کسی که قصد کشتن لایلا را داشت، صحیح و سالم در سوییتش 

اش روی دوشش است و آماده اند. کولهایستاده است. موهای مشکی کوتاهش ژولیده

داند که باربارا میاست برای رفتن از شهری که یک مرد بیمار و دیوانه دارد؛ مردی 

 .به دنبال انتقام است

ایستم. او با چشمان سیاهش جا میکنم و آنآن مرد منم. در سوییت باربارا را باز می

شود. اسلحه را بالا کنند، به من خیره میای خودنمایی میکه با خط چشم گربه

 .شوندبرم. آن چشمان کشیده مشکی با ترس گرد میمی

 . ...رو نکشتم تد! تو باید سعی کنی که من... من لایلا- 

کند فریبم دهد. در شانزده سالگی در ام خبر دارد. مطمئنم که سعی میاو از بیماری

 .شناسمها را میکردم، آن نگاه پلید و فریبکارانه گربهمرکز حیوانات خانگی کار می

 .کنمروم و با اسلحه تهدیدش میجلو می

 !زانو بزن، عو*ضی- 

 .زندبرد و زانو میهایش را بالا میبندد. دستهایش را میماو چش

 !تد! من لایلا رو نکشتم- 

 !تو و همدستت توی حموم بودین- 

 !من نکشتمش تد! باید فکر کنی، باید یادت بیاد... لعنت بهش- 

دهد. مثل لایلا، مثل همدستش، مثل هر پسر جوانی که او را در طول او فریبم می

های دیده. آرایش ظریف و چشمان عمیق سیاه و پوست سفیدش، لباساش زندگی

های اندامش. او حتی شی*طان را هم فریب مبتذلش، ک*مر باریکش و ویژگی

 .دهدمی

 .تو کشتیش، باید بمیری- 

زند زیر گریه. خط چشمش مثل رودی شوم و سیاه از چشمان فریبنده و باربارا می
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 .شوداش جاری میشیطانی

 !نکشتمش! تد، بس کن من- 

شنوم. در حالی که صورتش را هدف کند به زمزمه کردن کلماتی که نمیشروع می

کنم. آهنگ خاصی روم و روشنش میام به طرف استریوی سبز گوشه اتاق میگرفته

دهد؛ اما این صحنه فقط دانم شی*طان چه گوش میمد نظرم نیست، و نمی

 .موسیقی کم دارد

شود. این همان آهنگی است که مچ چرخد و آهنگ آغاز میریو مینور سبز دور است

 :پیچدگاگا در اتاق میلایلا را حین گوش دادنش گرفتم. صدای لیدی

…Love, is just a history that they may prove - 

شود. صدای شی*طان در اتاق پیچیده. با باربارا با چشمان خیس به من خیره می

کند. با کنم. شیرینی تحقیرش وجودم را سرشار میرا بلند میام او اشاره اسلحه

 :گویمبه او می)I will dance «(خواهم رقصید»اولین فراز آهنگ و نوای 

 .برقص- 

 .دهدکند و فراز آهنگ را هدر میاو به من نگاه می

 چی؟- 

 !برقص- 

فشار شود. قسمت خوب آهنگ گذشته، پس دکمه استریو را با تردید بلند می

برد و شروع به مرددش را بالا می های لرزان ودهم تا به اول برگردد. دستمی

رقصد و نگاه تیره و صورت پیچد و میکنم که میکند. به بدنش نگاه میرقصیدن می

اش از ریمل و خط چشمِ وارفته، روی من قفل شده است. دستورم را درک شدهسیاه

چرخد. بازوانش بالا و پایین بازی میشبکند و بدنش مثل یک عروسک خیمهنمی

 .روندمی
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ریزد. کنم و شیشه پنجره فرو میرسد. شلیک میقسمت مورد علاقه من به پایان می

شوم که خودش را جمع کرده و کنم و به او خیره میاستریو را خاموش می

 :کندروم. التماس میهایش را گرفته است. به طرفش میگوش

 !ن لایلا رو نکشتممن رو نکش! م- 

 !تو گلوی اون رو فشار دادی- 

 !آره، ولی من نکشتمش- 

هایی به رنگ صورتی و آبی دارد. اندازم که تکهبه موهای کوتاه سیاهش چنگ می

گزد و به فشارم. او ل*ب میاش میکشم و اسلحه را به شقیقهسرش را عقب می

 .شودریزد. حتی آب دهانش هم جاری میشدت اشک می

 دستت کجاست؟هم- 

 !کسی با من نبود دیوونه! بذار برم- 

 !کنماگه نگی شلیک می- 

 !ای! من باربارا نیستمگم کسی با من نبود! تو دیوونهدارم می- 

پرم. در اتاق انتظار دکتر بلر قبل از لحظه شیرین شلیک به زانویش، از خواب می

ندارم که انجام دهم. هنوز نوبتم نشده.  ام چون کاریخوابم برده. دو ساعت زود آمده

بینم که دکتر شود و پیش از بسته شدن در، میمردی کت و شلواری وارد اتاق می

 .اش نشسته استبلر روی مبل راحتی

*** 

 سوم شخص: باربارا یانگ

*** 

باربارا باید از این شهر برود. دستانش را دور بیستمین پسری که با او وارد را*بطه 
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اندیشد که این یکی با بقیه متفاوت است. شریک شدن در کند؛ میقه میشده حل

اش متفاوت است. او را بدون لباس های قبلیهمه چیز و همه کار با جیک، با را*بطه

اش خیلی بیشتر دوست دارد، و حالا که باید برود، خیلی خیلی بیشتر. نگهبانی

 :کندزمزمه می

 .ستکشه، جیک. اون دیوونهاون حتماً من رو می- 

 .من نگهبان ساختمونشم، عزیزم. حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم- 

 حاضری اون رو بکشی؟- 

 .کندجیک به او نگاه می

 خوای من رو یه قاتل کنی؟می- 

 .ستآه، عزیزم. یا باید برم یا بمیرم؛ البته تا وقتی اون زنده- 

 .کنم اون تو رو بکشه، عشقمیمن فکر نم- 

ای مثل شناسم. اون دختر خوش رو به خاطر چیزهای سادهولی من اون رو می- 

کنم جیک، نذار اون به من آسیب بزنه، اگه کرد. خواهش میآهنگ شکنجه می

 . ...دوستم داری

 .کندشود، چون جیک او را از خودش جدا میحرفش قطع می

خورم که ی بکنه که به تو آسیب بزنه، قسم میگوش کن، اگه اون اقدام- 

کشم. عزیزم، نذار فکر کنم که دونم چرا دارم آدم میکشمش چون اون طوری میمی

 .طوری که با... روابط قبلیت بازی کردیکنی، همونداری با من هم بازی می

شود نگاهش ای باعث میشوند. خط چشم گربهچشمان سیاه باربارا به او خیره می

 .توز به نظر برسدمثل یک گربه کینه

مونه، پشیمونیه و آره و تنها چیزی که برای تو میاون مطمئناً یه بلایی سر من می- 

 .سوگندی که خوردی
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کند تا بازویش را بگیرد. باربارا با حرکتی که جیک دستش را به طرف او دراز می

 .کشداش نیست، دستش را میخالی از عشوه همیشگی

شه تو فکر کنی دارم بازیت اون موقع، همه چیز بین ما تموم شده. باورم نمیتا - 

 .دممی

گرداند، اما بعد از بیست قدم، های آویزانش را از او برمیچشمان پراشک و ل*ب

ای ندارد. همین است، چه اهمیتی دارد اگر جیک مرتکب قتل زدهغم دیگر چهره

شود دان خواهد افتاد. تد از سر راه برداشته میشود؟ او برای قتل لایلا و پدرش به زن

ای سرشار از وقت، با قلبی پراندوه از مرگ را*بطهرسد. آنو باربارا به امنیت کامل می

رود. جیک احمق است. انگار واقعاً باربارا را دوست عشق، به سراغ را*بطه بعدی می

 .پرستددارد. انگار که واقعاً شی*طان را می

آورد. نگاه خیره یک رود و کلید را از جیبش بیرون میسوییتش بالا میهای از پله

 .بیندگردد، ولی کسی را نمیکند. برمینفر را احساس می

ریزد اش میکند. تنها چند خرت و پرت ساده را در کولهتمام وسایلش را جمع نمی

تواند فرصتی که می -داند که حداکثر تا شش ماه دیگرتا چند روزی از شهر برود. می

کشد و باربارا از تمام اتهامات تبرئه جیک، تد را می -برای یک را*بطه دیگر باشد

 .شودمی

باربارا یانگ، کسی که قصد کشتن لایلا را داشت، صحیح و سالم در سوییتش 

 .ایستاده است

*** 

 سوم شخص: باربارا یانگ

*** 

تواند نگاه خیره تد را رزند. نمیلهایش هنوز میشود. دستباربارا از دادگاه خارج می
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تحمل کند. امروز بالاخره به او گفتند که او هنوز هم مظنون درجه اول است، اما به 

ای نبود که نگاه شود. در دادگاه، لحظهدلیل نبود شواهد و مدارک کافی، آزاد می

 .وار تد را احساس نکندخیره و قاتل

دهد. به طرف تق صدا میان، تقدارد و پاشنه کفشش روی کف خیابقدم برمی

کند ای زندگی میداند که تد او را خواهد کشت. در محلهافتد. میسوییتش به راه می

ای طبیعی است؛ کسی که صدای جیغ، شلیک گلوله و پیدا شدن روزانه جسد پدیده

 .از مرگ او متاثر نخواهد شد

را خواند، نگذشته. با « میرند.هر دو در نهایت می »رمان مدت زیادی از وقتی که

دانست تد کند، کاش قاصد مرگ واقعاً وجود داشت تا حداقل میخودش فکر می

شود که حتی اگر خبر داشت، کشد یا نه. به تلخی به خودش یادآور میامروز او را می

 .توانست تا جای دوری فرار کندنمی

 .باید به روشی تد را از سر راه بردارد. اما نه، باربارا نباید قاتل شود

زند. ذهن پسری که باربارا تا آن لحظه حتی یک بار هم ندیده، با دیدن او سوت می

شود. شاید قانون فکر کند که او مظنون درجه اول است، اما ذهن هر باربارا روشن می

او فکر خواهد کرد. هر مردی، برای با او بودن،  مرد جوانی تنها به شیوه نرم خرامیدن

حاضر است مرتکب قتل شود. فقط کافی است کمی عشق به این حس اضافه شود. 

زند. او همین حالا هم چنین کسی را دارد. شی*طان باربارا با این فکر لبخند می

های دهد و مغرورانه به ناخنروی شانه چپ باربارا به موهای سیاهش تکیه می

 .ای وجود نداردکند. روی شانه راست باربارا فرشتهخورده سیاهش نگاه میکلا

خواهد به کند، اما با او کاری ندارد. میراهش را به طرف محل زندگی تد کج می

 .سراغ همسایه دیوار به دیوار ساختمان برود که اتفاقاً نگهبان ساختمان تد هم هست

 .باید از این شهر برود این آخرین خداحافظی است، چون باربارا

*** 

 اول شخص: تد نیکمن

*** 

https://forum.cafewriters.xyz/
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قاضی احمق است، احمق است، احمق است! همین را بر سر دکتر بلر فریاد کشیدم، 

 .خواست قانعم کند که دادگاه عادل استوقتی امروز می

 !کندبه جای گشتن به دنبال همدست باربارا، او را آزاد می

ام. در هر دادگاهی غ نگفته. من گناهی نکردهمن، من، من کسی هستم که هرگز درو

جا، با حضور این قاضی احمق، یک قاتل شیطانی حرف من باید سند باشد ولی این

 !شود تا برای خودش ول بگردددارد به سادگی آزاد می

اگر من مسئول اجرای عدالت در این کشور بودم، فردی مثل باربارا را حتی بدون 

دارد، خم کردن ردم. او شیطانی است. طرزی که قدم برمیکارتکاب قتل، اعدام می

داند که های یقه باز و خدا میسرش، موهای ژولیده سیاه و گلوی سفیدش، لباس

اند. چنین کسی باید در جا گردن زده شود. این افراد مسئول چند نفر بدنش را دیده

 .تموضعیت وحشتناک جامعه هستند. امروز صبح این را به دکتر بلر گف

دانم ام، میکند. فقط وقتی به او خیره شدهاما من بیمارم و کسی حرفم را باور نمی

اندازم تا چاپ کنم و ماند، اما از او عکس میاش در ذهنم نمیکه او کیست. چهره

 .تواند مرا فریب دهدداشته باشم. نمی

تر شود. پرونده دخکوبد و ختم جلسه اعلام میقاضی با چکش روی میزش می

که کسی به خاطرش مجازات شود. به باربارا نگاه آنشود بیمعصوم من هم بسته می

کند. باید عکسش را چاپ کنم. بعد پیدایش کنم. موهایش را با دستش شانه میمی

 .کنمکنم و صورت شیطانی کوچکش را منفجر میمی

 .شودباربارا از دادگاه خارج می

*** 
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 وانکاور -سوم شخص: دکتر آماندا بلر 

*** 

دانست که در آن حمام چه اتفاقی افتاده. دکتر آماندا بلر به کاش یک نفر واقعاً می

شود، نه برای فهمیدن پاسخ این سوال؛ برای اطمینان از پاک ماندن طرف تد خم می

 .دامن بیمارش از خون باربارا

 خوای به باربارا آسیبی بزنی...؟تد، تو که نمی- 

کنین خدا مجازات اون رو به عهده من رو مجازات نکنه، فکر نمی اگر دادگاه اون- 

 گذاشته باشه؟

 .بردآماندا آب دهانش را فرو می

 شنوی؟تد، مگه تو چیزی از طرف خدا می- 

شن... هایی مثل لایلا میهایی مثل باربارا باعث نابود شدن آینده بچهنه، اما آدم- 

 ؟ای برای لایلا موندهحالا چه آینده

گردد اما نه، انتقام جای آماندا در چمشان تد به دنبال اندوه از دست دادن فرزند می

اش به عنوان روانشناس همه چیز را گرفته است. دکتر آماندا بلر در زندگی کاری

ها و بیماران عجیب زیادی کار کرده؛ اما مجبور است پیش خودش جنایی، با قاتل

ست که او را به وحشت انداخته. نه اعمالش، یا ااعتراف کند: تد اولین بیماری 

ای اندوه در قلبش درست بعد از یک ماه اش برای قتل باربارا یا عدم وجود ذرهانگیزه

ترساند، این است و اندی که از قتل وحشیانه دخترش گذشته. چیزی که آماندا را می

واند بعد از چند داند. شاید تد بتکه تد همه اعمال و افکارش را صحیح و الگو می

پذیری برسد که قبول کند که سال روانکاوی، فقط به این سطح اندک از انعطاف

ای طولانی مدت است، و متعصب، سادیستیک یا حداقل سختگیر است. اما این نتیجه

 .در این مدت کوتاه جان باربارا یانگ را نجات نخواهد داد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 36 

هد؟ نه. به عنوان یک روانشناس الان تحویل پلیس دآیا آماندا باید تد را همین

تر و تر، و در نتیجه قویداند که این کار تد را فقط عصبانیای، میجنایی حرفه

کند. همین حالا هم، امکان دارد نقشه قتل فقط در ذهن تد باقی بماند. تر میمصمم

داند که ترسیده. این بیمار ممکن است با دیدن مخالفت شدید آماندا با آماندا می

های جنایی نیست قایدش، حتی به آماندا حمله کند. آماندا از آن دسته روانشناسع

داند در برخورد با یک بیمار با روح که شوکر یا اسلحه در دفترش نگه دارد، چون می

کشد، و خشم از مریض، بهترین سلاح، کلمات هستند؛ چرا که اسلحه روح را نمی

آور قوی است ی که دارد، چند دُز خوابکند. تنها سلاحشوک الکتریکی تغذیه می

 :گویدها استفاده کرد. میکه حتی آماده تزریق هم نیست؛ اما شاید بشود از آن

 .کنهتد، من مطمئنم که دادگاه عدالت رو در مورد لایلا و باربارا اجرا می- 

 .شودتد برافروخته می چهره

 !التههایی مثل باربارا خودش نقض عدعدالت؟ وجود آدم- 

 کنی که تمام نظراتت درست هستن؟تد، تو فکر می- 

شود تا فرار کند. تد، که آشکارا در تلاش است تا وای. آماندا از مرز گذشته. آماده می

 :گویدعصبی نشود، می

 .من شاید آخرین کسی هستم که عقاید درستی داره- 

 :پرسدتواند جلوی خودش را بگیرد. مینمی

 تو مخالفی؟- 

 آورد؟درخشد: او مرا به یاد مین سوال در ذهن آماندا میای

پنداری ندارد و تمام مدت در حال دور زدن آماندا، دادگاه و کل دنیا شاید تد غریبه

بوده. اما نه، ممکن نیست. آماندا دکتری نیست که گول بخورد. تد برای عصبی 

ار شبیه نبرد دکتر اندیشد که این حرکت بسیجنگد. آماندا مینشدن با خودش می
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جکیل با خودش برای مهار آقای هاید است. کارهایی که از دست تدِ عصبانی 

 :گویدآید، به اندازه اعمال آقای هاید وحشیانه هستند. میبرمی

 دونی من کی هستم؟با بخش زیادیش موافقم، تد. تو می- 

ر دست او اندازد و آماندا عکس سه در چهار خودش را دتد سرش را پایین می

بیند. آه، پس تد هنوز در تلاش است تا وانمود کند بیمار نیست. خیال آماندا می

 .شودراحت می

 .دونمشما دکتر بلر هستین، می- 

خوام بدونی و توی ذهنت نگه داری، اینه که قتل، به هر خوبه تد. چیزی که می- 

 دونی، مگه نه؟می دلیلی و برای هر چیزی، خیلی خیلی زشت و پلیده. تو این رو

 .دونممعلومه که می- 

 .بینمتخوبه. جلسه امروز تموم شد. عصر توی دادگاه می- 

 یه چیزی رو هم من به یادتون بندازم، دکتر؟- 

 چی؟- 

 !ها احمقن. قاضی من هم احمقه! احمق! احمققاضی- 

ن مرد درست دهد. ایهایش را فشار میشود. آماندا شقیقهبدون خداحافظی خارج می

های روانی تد تواند تعداد اختلالمثل دکتر جکیل و آقای هاید است. ذهن آماندا نمی

پنداری او حتی ممکن است برخاسته از دو یا چند قطب را محاسبه کند. غریبه

مختلف در مغز او باشد. ممکن است تد در اثر تعصب، شخصیت خوبش را از بدش 

خون جلوی »ی شود از جملهها را میاند؛ آنرا کرده ها این کارجدا کرده باشد. خیلی

شناخت. کم نیستند. اما آماندا نگران وقتی است که آقای هاید « هام رو گرفت.چشم

پنداری بر بیدار شود؛ از بلایی که ممکن است شخصیت پلید تد با استفاده از غریبه

از آن بترسد، و آماندا  ترسد. چیزی نیست که آقای هایدسر باربارا یانگ بیاورد، می
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مطمئن است که کسی که جمله آخر را بر سر او فریاد زد، آقای هاید بود. تغییر 

جلسه به جلسه شخصیت تد آماندا را خیلی گیج کرده. چرا او در یک جلسه باید 

برای لایلا گریه کند، در جلسه دیگری مثل یک کودک معصوم عدالت خداوند و 

ای کوچکترین اندوهی بابت مرگ لایلا ن حال در جلسهقاضی را قبول کند، با ای

ای رازهایش را به آماندا نداشته باشد و قاضی را احمق بنامد؟ چرا باید در جلسه

 بگوید و در جلسه دیگری، این چنین او را پس بزند؟

گیرد، اگر تد واقعاً بلایی بر سر باربارا آورد، به خانه او برود و حتماً آماندا تصمیم می

های آن حمام را ببیند. شاید تصور واقعه و دیدن محل زندگی تد و لایلا بتواند سر نخ

 .کردهجدیدی به او بدهد که تد از دادنشان امتناع می

ترساند: قاضی احمق است، احمق پیچد و او را میآخرین جمله تد در سر آماندا می

 !است، احمق است

*** 

 سوم شخص: لایلا نیکمن

*** 

 .شودباربارا خیره میلایلا به 

 !شه جیک این کار رو کرده باشهنه، باورم نمی- 

شود لایلا از او و ر*ژ ل*ب قرمزش متنفر زند که باعث میباربارا لبخند کجی می

 .شود

خوای تو ذاره تو با جیک باشی. میآه، لایلا! فکرش رو بکن، بابات هیچ وقت نمی- 

 .وحشت عاشقت بشه؟ اون با من بهتره

 صبر کن ببینم، تو با جیک...؟- 
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خوام لایلا؛ و اون با من نیست، تو باید باهاش به هم بزنی، چون من اون رو می- 

 .چیزی نیست که بخوام و به دست نیارمش

 کار کنی؟ من رو بکشی؟خوای چیهه، می- 

 . ...شاید هم جیک... خیلی سخت آسیب ببینه و خودش رو- 

 !خفه شو- 

 :دهدشود. ادامه میوی نیمکت پارک بلند میلایلا از ر

 ها رو به من بگی وقتی بهترین دوستتم؟تونی اینتو هیولایی، باربارا! چطور می- 

 .شوداندازد و به لایلا خیره میباربارا پا روی پا می

 .های زیادی دارممن دوست- 

 !دیتو فقط به خودت اهمیت می- 

خواهد افتد. نمیرا بشنود. به سمت خانه به راه میکند تا حرف او لایلا صبر نمی

 .کندجیمش کند. آفتاب دارد غروب میپدرش به خاطر دیر آمدن سین

رود و نودل آماده را در ظرف آب جوش رسد. به آشپزخانه میلایلا به خانه می

را  دارد تا به جیک زنگ بزند. اواندازد. دلش آرام و قرار ندارد. موبایلش را برمیمی

کند و انگشتش را روی ذخیره کرده است. صفحه تماس را باز می« معلم رانندگی»

 .دهدخورد و جیک پاسخ نمیزند. گوشی زنگ میعلامت تماس می

 .رسدپدرش از راه می

 تو دیگه کی... لایلا؟ تو ساعت چند اومدی خونه؟- 

 .ستساعت شش، بابا. شام آماده- 

شود. او همیشه سختگیر و ترسناک بوده، اما ره میحین غذا خو*ردن به پدرش خی

شنود که در حمام با تری پیدا کرده. لایلا صدای او را میهای عجیببه تازگی ویژگی

شود، او را کند و گاهی که لایلا بیدار میپچ میزند، در خواب پچخودش حرف می
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داند که این لایلا نمیکند. بیند که در آستانه در ایستاده و خیره خیره نگاهش میمی

های قدر درگیر کرده. این فرد در تمام هذیانکیست که ذهن پدرش را این« تیم»

پدرش حضور دارد. ترس از پدر، برای لایلا چیز جدیدی نیست؛ اما این اتفاقات، دارد 

 .اندازدواقعاً لایلا را به وحشت می

کند، اما صدای وشن میشود. چراغ را ربرای حمام قبل از خواب، وارد حمام می

 :شنودباربارا را می

 !خاموشش کن- 

 جا چه غلـ.... اگه بابام بفهمه چی؟تو این- 

 .مون نیفته روی شیشه مشجر درواسه همین خاموشش کن، تا سایه- 

 .باشه- 

کند، اما هنوز باربارا را نبخشیده. باربارا ل*ب وان لایلا چراغ را خاموش می

افتد. آینه نشیند. تصویر هر دویشان در آینه قدی میهم کنارش می نشیند. لایلامی

 :گویددر تاریکی خیلی ترسناک است. باربارا می

 .من متاسفم. بابت بعد از ظهر- 

خوای جیک رو ازم بدزدی؟ این رو بفهم بارا، من دوستش دارم. که میبرای این- 

 .یریخوام تو اون رو ازم بگخوام باهاش باشم. نمیمی

 .خوام اون رو ازت بگیرممن نمی- 

تونی ببینی من خوشبختم! چرا چرا، تو یه عو*ضی بدبخت دزد هستی که نمی- 

جا؟ تو لیاقت هیچی رو نداری، فقط حقته که بهت خیا*نت بشه. خدای اومدی این

 !شومن، تو کاری کردی که جیک به خیا*نت به من فکر کنه! ازت متنفرم! برو گم

کند، این به خاطر ترسش از تاریکی حضور یک نفر را در تاریکی احساس می لایلا

است. از وقتی پدرش او را در آسانسور لباس و غذا زندانی کرد، از تاریکی وحشت 
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 :گویددارد. باربارا می

 !من که ازت عذرخواهی کردم- 

 .کنی که به نفعت نباشهکاری نمیتو هیچ- 

 .خوام رو بکنم، لایلاون کاری که نمیکنی اداری مجبورم می- 

 چی؟- 

کند. هایش را کاملاً دور گردن لایلا حلقه میبرد و پنجههایش را بالا میباربارا دست

آورند. نفس لایلا با صدای جیغ دو انگشت شستش روی گودی گلوی او فشار می

تلاش برای بقا  های لایلا با وحشت وآید، ولی دیگر راه ورودی ندارد. چشمبیرون می

گیرند تا دورشان کنند، اما باربارا های باربارا را میزنند و هر دو دستش مچبیرون می

 .خیلی قوی است

جا آمده. داند که باربارا با قصد کشتن او به اینشوند. او میچشمان لایلا بسته می

 .شوندتصاویر سیاه و صداها گنگ می

شمان تیره و تار لایلا روشن شوند و او نفسی تازه رود و تا چناگهان باربارا کنار می

آورد و از دهانش درد. خون داغ به گلوی لایلا هجوم میکند، چاقویی شکمش را می

فهمد که های پهن او میتواند چهره قاتل را ببیند، ولی از شانهشود. نمیسرازیر می

 .یک مرد چاقوی آهنی تیز را در شکم او فرو کرده

 :کندهایش، زمزمه میسبا آخرین نف

 !بابا- 

تواند خودش را قبل از مرگ برساند؛ تواند نجاتش دهد، اما او نمیفقط پدرش می

دهد. در آخرین لحظه، یکی از بزرگترین افتد و جان میلایلا به داخل وان می

 .گیرد: مرگ به اندازه تولد دردناک استاش جواب میهای زندگیسوال
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که بداند چه کسی او را از داشتن یک زندگی طولانی محروم آنمیرد، بیلایلا می

 .دانست که در آن حمام چه اتفاقی افتادهکرده است. کاش یک نفر واقعاً می

*** 

 های آخرپلاسپارت

افتند. اتفاقات این پارت، ها خارج از روند پادساعتگرد داستان اتفاق میاین پارت

شوند، که از نظر زمانی، آخرین نقطه آغاز می درست بعد از پایان پارت اول داستان

 .شود برای یادآوری، نگاهی به پارت اول بیندازیدداستان است. پیشنهاد می

 

*** 

 سوم شخص: جیک

*** 

کن را در جای درست، در دهانه کلتش جا است. جیک خفه دیگر جنگ درونی کافی

 .باربارا دادهزند. تد باید امروز بمیرد. این قولی است که جیک به می

جیک نفهمید چه اتفاقی افتاد که لایلا را ترک کرد. خودش را در حالی یافت که 

ها از جادوی اش لم داده بود و لایلا هم مرده بود. همه اینباربارا روی کاناپه خانه

باربارا بود. او افسونش کرده بود، یک افسون شیرین مثل یک خواب. جیک عاشق او 

 .قدر دوست نداشتهرگز لایلا را آنشده بود، طوری که 

اما حالا، باربارا مرده. تد او را کشته. جیک به عنوان یک نگهبان، کلید همه 

ها را دارد. مهم نیست اگر به زندان بیفتد. زندگی بدون باربارا چه معنایی آپارتمان

 دارد؟

رب آپارتمان را رود. آهسته دها بالا میدارد و از پلهجیک کلید آپارتمان تد را برمی

گذارد تا صدای پایش بلند نشود. به تد که در کند و پابرهنه به داخل قدم میباز می
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شود. او روی تخت نشسته و به عکس لایلا خیره شده اتاق خوابش است، خیره می

 .است

پرد. اسلحه را رود و با یک پرش روی تخت میکند. به طرف او میجیک تردید نمی

 :گویدگذارد. میروی شقیقه تد می

 !کشمتتو باربارا رو کشتی! می- 

 .کندتد کاملاً معصومانه نگاهش می

 !شناسمتمن نمی- 

کند. این مرد مریض است. آیا این کار درستی است؟ اما او به باربارا جیک تردید می

ی کند، اما دیگر براقول داد! به او قول داد و حالا او مرده. جمله بعدی تد بیدارش می

 .بیداری دیر شده

 !دهش رو انجام میولی اگه تو طرف شیطانی، این منم که وظیفه- 

پیچاند. جیک فریاد پرد و دست جیک را میدیر شده. دیر شده. تد روی تخت می

دهد تا از تخت پایین برود. افتد. تد او را هل میکشد و اسلحه از دستش میمی

ه بلایی بر سرش بیاورد یا منظورش از داند ممکن است تد چجیک ترسیده. نمی

 وظیفه چیست؟

کند؛ چون پایش روی جیک فرصت زیادی برای فکر کردن به این سوالات پیدا نمی

افتد. صدای دلخراشی از خورد و با سر روی کفپوش سرامیکی اتاق میتشک سر می

فه که بداند منظور تد از وظیآنمیرد، بیرسد و جیک هم میشکستن به گوش می

 .چه بوده است

*** 
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 روانکاو -سوم شخص: دکتر آماندا بلر

*** 

اش پیروز شده. حالا مقابل درب غروب است و دکتر بلر بالاخره در نبرد درونی

آپارتمان تد ایستاده. نگهبان در جایگاهش نبود پس دکتر بلر به خودش اجازه داده 

 .بالا بیاید و درب آپارتمان تد را بزند

 :پرسدکند. روبدوشامبر پوشیده است. مییتد در را باز م

 شما؟- 

 .دکتر بلر هستم، تد. اومدم ببینمت- 

 .آه، دکتر- 

 .کندرسد. به اطراف نگاه میآشفته به نظر می

 .بفرمایین- 

زند. کند. همه جای خانه از تمیزی برق میشود و به خانه نگاه میآماندا وارد می

رفتاری -شود: تد وسواس فکریتر میت نزدیکهایش به حقیقیکی دیگر از حدس

 :گویددارد. تد می

 خواین قهوه درست کنم؟می- 

 کردی؟کار مینه، ممنونم تد. انگار مزاحم شدم. چی- 

 .دادمها رو انجام میخب... داشتم تمرین- 

 شه خونه رو به من نشون بدی؟عالیه، می- 

 .هاستقست... منظورم اتایه کمی به هم ریخته- 

 .اشکالی نداره، من دکتر توام- 

داند که دارد با دکتر جکیل حرف رسد. آماندا میتد کمی مضطرب به نظر می

شود احساس امنیت شود. این تدِ خوب باعث میزند؛ آقای هاید مضطرب نمیمی
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 :گویدرسد. تد میکند. این مرد شاید متعصب باشد، اما آزارش به مورچه هم نمی

تونین برین اطراف رو بگردین. کنم، میه. تا وقتی من دارم قهوه درست میباش- 

 .خونه زیاد بزرگ نیست

 .ممنونم تد- 

کند. اتاق خاک گرفته و در به سختی شود و درب اولین اتاق را باز میآماندا بلند می

ی اند. حتی بلوز روجا هستند، به همان شکلی که بودهشود. وسایل لایلا آنباز می

داند. حمام در اتاق لایلا است اما صندلی از جایش تکان نخورده. آماندا این را می

 .دهد اول به اتاق تد برودآماندا ترجیح می

اند. آماندا، وقتی مطمئن ها روی آن پخش شدهتخت تد نامرتب است، و قاب عکس

. سرنگ کندآور در کیفش را چک میبیند، وجود سرنگ خوابشود تد او را نمیمی

چرخد. تخت دونفره، میز کار پر از قاب عکس. اتاق آماده تزریق است. در اتاق تد می

 .ای نداردپنجره

ها را بشنود. خم تواند صدای ریخته شدن قهوه در فنجاننشیند و میروی تخت می

شود تا کیفش را کنار پایش بگذارد؛ اما ردی روی سرامیک توجهش را جلب می

شود و روی مایع تپد، خم میدر حالی که قلبش نزدیک گلویش می کند. آماندا،می

کشد که روی سرامیک خط قرمزی کشیده، انگار یک نفر سرخ لزجی دست می

شود. شکی خواسته آن را سرسری پاک کند. به مایع سرخ روی دستش خیره میمی

 .شودندارد که خون است. حلقش خشک و تیز می

دهد. زند و روتختی را بالا مییرد. روی سرامیک زانو میگآماندا رد خط قرمز را می

گیرد، چرا که مرد جوانی با موهای پرد و به سختی جلوی جیغش را میعقب می

ای و لباس نگهبانی با چشمان بیش از حد باز، از زیر تخت به او خیره شده قهوه

 .است
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اری دیر شده جسد تازه و گرم است. زیر سرش خون جمع شده. دیگر برای هر فر

 .است

بیند که با دو فنجان قهوه در آستانه در آورد و تد را میآماندا سرش را بالا می

 .ایستاده است

 :گویدبهترین سلاح، کلمات است. می

 شناسی؟تد، تو این مرد رو می- 

 .اومده بود من رو بکشه- 

 .لرزدصدای تد سرد و تیز است. بدن آماندا می

 دونستی؟اون مرده، تو می- 

 .آره- 

 خواستی بکشیش؟می- 

 .نه. از پشت بهم حمله کرد- 

شود، چون کند. موفق میاش را مهربان و دلسوز میشود. چهرهآماندا بلند می

گویند. او مضطرب، نگران و سرشار های حضور آقای هاید چهره تد را ترک مینشانه

 :گویدشود. میاز عذاب وجدان می

 .م بکشمش، اون لیز خورد و افتاد و سرش خورد به سرامیکخواستمن نمی- 

 .گذاردکار میگیرد و روی میزهای قهوه را از او میآماندا فنجان

 .ها کار بدیه، تد. ما قبلاً در موردش حرف زدیمکشتن آدم- 

 .اون طرف باربارا و شی*طان بود- 

آور داخل کیف رنگ خوابشود. کیف آماندا کنار تخت، و سصدای تد ناگهان تند می

ترسد، چون سلاح او، است. آماندا تا تنها سلاحش، دومتر فاصله دارد. اما او نمی

 .گیردهای تد را میکلمات است. دست
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 .کنمکنیم. من به تو کمک میکار میگم ما چیمن متوجهم تد. من بهت می- 

 .زندآقای هاید به آماندا لبخندی شریرانه می

 یم بسوزونیمش؟آی برمی- 

 شناسی؟من دکترت هستم، من رو می- 

 خوای به من کمک کنی؟جوری میآره، پس تو چه- 

 .گمبهت می- 

 بسوزونیمش؟- 

 . ...نه- 

اش درست باشد، اش را آزمایش کند. اگر فرضیهوقت آن رسیده که آماندا فرضیه

 :پرسدیعنی آماندا قرار است کشته شود. با زبانی خشک، می

 تو کی هستی؟- 

 .من تیم هستم- 

 .پیوندندهای آماندا به حقیقت میترین کابوسدردناک

 تد کجاست؟- 

 .تد خوابیده- 

 .خوام با تد صحبت کنممی- 

 .درخشندزند و چشمانش میتیم لبخندی شرور می-تد

 .شناسه، دکتر بلرتد تو رو نمی- 

 کنی، تیم؟خوام باهاش حرف بزنم. ممکنه بیدارش می- 

 .خنددمی -شخصیت دوم تد یا خود آقای هاید-تیم

عرضه خاموش شده، چون از من تونه الان بیدار شه. اون مثل یه بیتد نمی- 

 .ترسهمی
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 ترسه؟چرا تد از تو می- 

 .کشتچون احمقه. من نجاتمون دادم. جیکِ نگهبان داشت ما رو می- 

 بدنتون رو داری؟ دونه که تو الان اختیارتیم، تد می- 

 چرا باید بدونه؟- 

 .چون این بدن اون هم هست- 

 .دهاون این بدن رو هدر می- 

 .رودقدم عقب میشود. نیمآماندا شستش خبردار می

 کار کردی؟تیم، تو با تد چی- 

 .خوابوندمش- 

 قراره کی بیدارش کنی؟- 

 .شهاون هیچ وقت بیدار نمی- 

را کشته است. آماندا قبلاً فقط یک بار این حالت را دیده  آقای هاید، دکتر جکیل

بود. اما در آن زمان، بیمار به دیوار زنجیر شده و بعد هم با جویدن مچ خودش، 

وقت با چنین بیماری در یک خانه تنها نبوده است. خودکشی کرده بود. آماندا هیچ

ید با شاهد قتلش چه کار داند باشود با کلمات مبارزه کرد. آقای هاید میدیگر نمی

 .کند

 تو تد رو کشتی، درسته؟- 

 .تونست لایلا رو به یاد بیاره. خودش تسلیم شداون دیگه نمی- 

 پس این بدن هنوز هم متعلق به دو نفره؟- 

 .متاسفانه- 

 ها رو بشناسی؟تونی همه اون عکستو می- 

 .البته- 
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 آیا من قبلا هم با تو حرف زده بودم؟- 

 .کردشد بدن رو رها میچند دفعه خیلی کوتاه. وقتی تد عصبانی می- 

 :گویدکشد و میآماندا نفس عمیقی می

 تو باربارا رو کشتی یا تد؟- 

 .با هم تصمیم گرفتیم. تد کشتش، ولی من قبلش باهاش بازی کردم- 

 رقصد.کند و به شکلی زنانه میدرخشند. شروع به زمزمه آهنگی میچشمانش می

 .داردکند و کیفش را برمیآماندا از فرصت استفاده می

 خوای با هم برقصیم، تیم؟می- 

 .دهدتیم سر تکان می

 بعدش بریم اون رو بسوزونیم؟- 

 .باشه- 

شوند. رقصد. از اتاق خارج میخواند، میرود و با آهنگی که تیم میآماندا جلو می

 :گویدآماندا می

 برقصیم؟ بریم توی اتاق لایلا- 

 .جا تاریکهبریم، اون- 

 تو تاریکی رو دوست داری؟- 

 !آره. برقص! برقص- 

آید. آماندا دوباره سلاحش شود و تیم هم پشت سرش میآماندا رقصان وارد اتاق می

توانند آقای هاید را نرم کنند. آماندا تمام آورد: کلماتی که میرا به دست می

شود که بدن تیم و تد تد فقط وقتی بیدار می آورد:جلساتشان را به یاد می

شود. آماندا از تیم احساساتی باشد. تد با یادآوری مرگ دخترش احساساتی می

 .کار را کرده بودخواسته بود وارد اتاق لایلا شود و او این
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کند. از شود و با یک حرکت، درب آن را باز میآماندا رقصان به حمام نزدیک می

 :کند به جیغ کشیدنرا به یاد دارد؛ شروع میخاطرات تد این 

 !بابا! بابا! بابا- 

زده. از لایلا عیناً این کلمه را فریاد نکشیده بود، اما مسلماً کسی تیم را بابا صدا نمی

 .دو شخصیت، فقط شخصیت تد، یک پدر بوده

افتند. هایش فرو میشود و دستشود. مردمک چشمانش گشاد میتیم متوقف می

بیند. اما تد نه به او، بلکه به داخل حمام خیره شده است. ندا بازگشت تد را میآما

 :گویدآماندا می

 تد... این تویی؟- 

کند. داخل حمام، آینه قدی درست دهد. آماندا به پشت سر نگاه میتد جواب نمی

ریک در امتداد وان نصب شده و تصویر آماندا و تد در آینه افتاده است. داخل حمام تا

شود. در یک لحظه، آماندا تمام حقیقت را است و تنها سایه زن و مردی دیده می

 .فهمدمی

آید. تد فریاد در یک لحظه، تمام حقیقتی که بر سر لایلا آمد، بر سر آماندا هم می

 :کشدمی

 !دست باربارا! تو هم با اونیاون مرد! هم- 

 :گویدارد. میپنداری دآورد که تد غریبهآماندا به یاد می

 !نه! تد! من دکتر بلر هستم- 

 !ذارم کسی از بیماریم سوءاستفاده کنهمن دیگه نمی- 

آورد و آماده برد و سرپوش سوزن سرنگ را در میآماندا دستش را داخل کیفش می

برد، ضربه محکمی به شود. همان لحظه که سوزن را در گردن تد فرو میتزریق می

کن را از ای با خفهکند. دست راست تد، اسلحهپایین نگاه میخورد. به شکمش می
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جیبش بیرون آورده و به آماندا شلیک کرده است. آماندا تولد دوباره تیم را در 

 .بیند. آقای هاید بازگشته استچشمان تد می

اندازد. در حالی که با دارو اندکی گیج شده است، آماندا را هل تیم اسلحه را می

کشد. تیم از بالا با افتد و از درد فریاد میخندد. آماندا داخل وان مییدهد و ممی

 :زندکند. آماندا فریاد میلذتی وحشیانه نگاهش می

 !دونی من کی هستمتیم! تو می- 

 .برمبله دکتر، و برای همین دارم لذ*ت می- 

 :گویدمی شود و به آماندانشیند. خم میخورد و روی لبه وان میتیم تلوتلو می

 . ...تونستی بفهمی... که چه احساس خوبی دارهکاش می- 

 هاست؟تو هیولایی! منظورت آزاردادن آدم- 

 .داردزند تا بیهوش نشود. با دست راستش محکم فک آماندا را نگه میتیم پلک می

 !منظورم اینه- 

دست و پا کند. آماندا با دست چپش، شیر آب را درست روی صورت آماندا باز می

کند صورتش را از مسیر آب خارج کند. تیم خفه شدن او تا سر زند و سعی میمی

بندد. آماندا نفس عمیق و کند، سپس ناگهان شیر آب را میحد مرگ را تماشا می

 .کشد. آب و خون در وان جمع شده استدردناکی می

گدی به بازوی تیم درد زخم شکم، پاهای آماندا را فلج کرده، ولی با نهایت قدرتش ل

زند. همین برای هیولایی در حال بیهوش شدن کافی است تا نقش زمین شود. می

 .شودافتد و بیهوش میتیم می

کشد. توان خروج از وان را ندارد. موبایلش را آماندا به سختی خودش را بالا می

ده. آورد. دیگر امیدی به این بیمار نیست. دکتر جکیل برای همیشه مربیرون می

آقای هاید باید به زنجیر کشیده شود. روان انسان واقعاً چیز عجیبی است. آماندا 
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گیرد. بعد از سه همین حالا هم تصمیم به بازنشستگی گرفته. شماره بازرس را می

 .دهدبوق، جواب می

 دکتر بلر؟- 

 .جااینای... برسون من... توی خونه... تد نیکمن هستم... سریع خودت رو با یه عده- 

 .فهمد که اتفاقی افتاده استبازرس می

 آماندا؟ چی شده؟- 

 .ممن بیهوشش کردم. آمبولانس با خودت بیار. زخمی شده- 

 با چی؟- 

 .گلوله کلت کمری... شکمم- 

 .جاآیم اوندووم بیار، زود می- 

 . ...نه، نه، گوش کن- 

 :پرسدمینیست. بازرس « شما»فرصتی برای استفاده از ضمیر 

 خوای بگی؟چی می- 

 شه، نه؟تماسمون داره ضبط می- 

 .کنمهام رو ضبط میآره، من تماس- 

 .خوام بگم حقیقت پرونده لایلا و باربارا چی بودخوبه. می- 

 . ...تونیآماندا، صبر کن، وقتی رسیدی بیمارستان می- 

 .میرهیمیرم! بذار مطمئن بشم این راز با من نممن دارم می- 

 باشه، اون تا کی خوابه؟- 

 .دو ساعت دیگه، حداقل- 

 .خب بگو. من توی راهم- 

پنداری و دوقطبی در مورد... پرونده لایلا نیکمن. تد نیکمن مبتلا به اختلال غریبه- 
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تر از مرگ لایلا... شب قتل، باربارا یانگ داخل حمام بوده و در حال بود... خیلی قبل

شه... و به خاطر لاً قصد قتل هم داشته... اما... تد با چاقو وارد میدعوا... احتما

کنه لایلا، بارباراست و باربارا هم... دخترشه... اون لایلا رو به پنداری... فکر میغریبه

 . ...رسونه وقتل می

 تد نیکمن دخترش رو کشته؟- 

 !بذار حرف بزنم- 

 .کنداش میپیچد و دیوانهدرد در تمام شکمش می

 .خب بگو- 

پنداری که اون موقع هنوز دائمی نبوده... و گاهی پیش بعد از کشتن لایلا، غریبه- 

شه تد باربارا رو بشناسه که داشته از پنجره فرار ره... و باعث میاومده... از بین میمی

 !کرده... آخ خدای من! خیلی درد دارممی

 !آیم، بگوما داریم می- 

 .کنهکنه و بعد سر جنازه دخترش گریه میرو زخمی می تد باربارا- 

 پس مرد غریبه چی شد؟- 

ای در کار نیست، اون مرد انعکاس خود تد توی آینه حمامه... مرد غریبه- 

شه تد چهره خودش رو نشناسه... وقتی حموم تاریکه فقط یه پنداری باعث میغریبه

 . ...الان اتفاق افتادشه... همینسایه دیده می

 خب؟- 

 .دهدآماندا جواب نمی

 آماندا؟ آماندا؟ تو خوبی؟- 

 . ...برهآه... آره... داره خوابم می- 

 !آیم! بگو! بگو تا نخوابینه! نخواب! آمبولانس الان به ما ملحق شد... داریم می- 
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د مبتلا به کشه... تکنه باربارا لایلا رو کشته... باربارا رو میباشه... تد که فکر می- 

دوقطبیه... مثل دکتر جکیل و آقای هاید... اون دو تا شخصیت داره... خوب و بد... تد 

خوبه و تیم بده... آی... بدون که قبل از قتل... شخصیت تیم کنترل بدن رو در دست 

 . ...گرفته و... و... باربارا قبل از مرگش شکنجه روحی و جسمی شده

 .ده بودآثار ضرب و شتم شناسایی ش- 

کم بدن رو از تد گرفته... مثل دکتر جکیل، توی این مدت، شخصیت تیم کم- 

 . ...گشتکرد باز هم آقای هاید... برمیهرکاری می

 همه چیز رو برای ما حل کردی آماندا! حالت خوبه؟- 

 .جام... کرخت شدهکنم... همهدیگه درد رو حس نمی- 

 !جاییمده دقیقه دیگه اون نه! نخواب! باز هم حرف بزن، ما- 

خواسته تد رو بکشه، ولی شخصیت تیم از بدنشون دونم چرا نگهبان میمن نمی- 

دفاع کرده... جسد نگهبان ساختمون زیر تخت تد هست... تازه و گرم، یکی دو ساعت 

 . ...گذرهبیشتر نمی

 خدای من، سه تا قتل؟- 

 .شه چهارتاداره با من می- 

 .! باز هم حرف بزناین رو نگو- 

 . ...تونمدیگه... نمی- 

 کار کرد؟بگو! اون با تو چی- 

جا شخصیت تیم... تد رو کاملاً کشته... تیم سادیسم داره... باید مراقبش بود... این- 

 . ...یه اسلحه هست که ممکنه... ممکنه... هنوز... پر باشه

 !آماندا؟ زود باش! نخواب- 

کردم توی... فرآیند... درمان یکی از... بیمارهام... وقت فکر نمی من بیدارم... هیچ- 
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 . ...بمیرم

 دار بود. دیگه چی؟خنده- 

دهد. نه آن لحظه و نه هرگز. بازرس و افرادش درب دکتر آماندا بلر دیگر جواب نمی

تد نیکمن بیهوش -شود. تیمشکنند. جسد جیک زیر تخت کشف میآپارتمان را می

ی حمام افتاده است و دکتر آماندا بلر در وان حمام، در خونابه جان هاروی کاشی

 .داده، در حالی که هنوز موبایل را در دست دارد

افتد که شاهد سه ای میایستد، و تصویرش در آینهبازرس در آستانه در حمام می

 .پرونده و چهار قتل بوده است

 

 

 .پایان

 .، مشهد1401/10/24لیلیِت، 
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصلاح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅
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 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ بالای ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا
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 اسلامی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسلامی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعلام توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅
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 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تلاش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 /https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 /https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 
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  09928895560 
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